
 

 
 

 
 
 

 گزارش 
بی و شخصيت علمی، ادکارکرد ها و همايش بزرگداشت از 

، داکتر اسد االله حبيبسينفرهنگی کشور کانديدای اکادم  
در آلمان   

 
 

 



 
 
 

  به چشم يک سمبول نگاه کنيم، ميتوان گفت، آناگر به . ر را آيينه جای ديوار پوشيده بود تالایيک سو
.برای روشنی و فراخ نگری خالی کرده بود تاريکی و تنگ نظری جا  ،در آن شب  

خامه  ـدانشوران، سخنوران،  که زير آن سان را در وابسته گی با انگاره يیان" آيينه خانه "  اين 
نگ دوستان در آن جا حضور به هم ، پژوهشگران، ژورناليستان، هنرمندان، فرهنگيان و فرهپردازان

.  ميبرد و حبيب بيدل اختيار به شهر آيينه،دند، بی رسانمي  
 

 ز نقش پای تو کايينه دار آينه است
 بساط روی زمين را بهار آينه است

 بيدل
 

سخنور، پژوهشگر، خامه پرداز، لميت ع  آن شب در صدد تجلی در خور شخصيت وان"نه دار يآ"  
 علمی و فرهنگی او مرز هاادبی، محبوبيت  کهاستاد سترگ و بی بديل،  سرشناسترجمان، بيدل شناس

  .حبيب بودندسين داکتر اسداالله  اکادم کانديدایپشت سر گذاشته است،
  

،عاشق ادب عاشق  افغانستان،شقاع  را ميديدی؛انداختی، چهره های حاکی از عشقيبه هر جا نظر م
  . عشق، عاشق هنر و عاشققلم  عاشقسخن،

.زندگی چنين است. ن استگيتی همي.  از اين دستیپنداشتی، گيتی پر است از انسان هايبه يکبار مي  
 

.هاموسم سبزيها و شگفتنها و اميد بر دل بستن:  2007 سال اپريل21 بود، شام بهارينه يی  
 

همايش  داکتر اسداالله حبيب در يکی از تالار های زيبای شهر هامبورگ ارادتمندان، دوستان و شاگردان
به  يافتن  استاد در راه دستهایا و عرق سايي تجليل از شخصيت، کارکرد ه پاسبا شکوه را به

. برای ملت و فرهنگ پر بار افغانستان برپا داشته بودندسترگ افتخارات   
 

 عطر تن فضای آن . شمار آنها نزديک به سه صد تن ميرسيد.جمعی سنگين و متينی گرد هم آمده بودند
نظران که حتا از دلان و صاحبهماهد ماند؛ عطر دل انگيز ديدار شب تا دير ها بر بستر ياد ها خو

سرزمين های دور دست زحمت سفر را بر خويش هموار کرده بودند به پاس ادای احترام به استاد 
.بزرگ  



 
: تنظيم گشته بودبخشهمايش در چهار   

و کارکرد های داکتر اسداالله حبيب؛ها پيرامون زند گی  صحبتها و سخنرانيخشب  
؛يبها عنوانی داکتر اسداالله حب پيامبر خوانی خشب  
؛ اشعار داکتر اسداالله حبيب دکلمۀخشب  

  . پرداخت به موسيقیخشو ب
 

   گويندۀخانم ماريا اختری ساعت های هشت شام، که دگر سالون پر گشته بود، همايش با گردانند گی 
. موفق آغاز گشت  

 
  صحبت پيرامون زندگی و آفرينشها وپژوهشهای کانديدای اکادمسين داکتر اسداالله حبيب

   
 سخن را به  رشتۀ، طنز نويس و مولانا پرداز کلمه مجلۀلمسئوو، مدير داکتر حميداالله مفيدست، نخ

 داکتر اسداالله حبيبدست گرفت و  صحبت روشنی انداز و مفصلی را پيرامون زندگی و کارکرد های 
 همراهی يعبه ابتکار داکتر اسد بداستاد بيوگرافی تصويری در همواری کشور و جهان ارايه نمود که با 

.ميشد  
:اشتراک استاد در کنفرانس های جهانی چنين گفتدر وابسته گی با  داکتر حميد االله مفيد  

    
در شهر صوفيه سهم گرفتند ، که در   در نشست چهارمين مجمع جهانی نويسندگان1982در سال « 

.حاصل کردند همين کنفرانس با نويسنده نامور ترکيه طنز نويس طناز فقيد عزيز نسين آشنايی   
 افغانی برگذار شده در کابل سهم ن در سمپوزيوم جهانی سالگرد علامه سيد جمال الدي1977در سال 

.برازنده داشتند چشمگير و  
صلح جهانی در وارسا پايتخت کشور پولند سهم   در کار کنگرس روشنفکران و1986در سال 

.درخشان گرفتند   



 افغان در کار کنفرانس علمی ميراث آسيايی هند در شهر  به نمايندگی از دانشمندان1987در سال 
».دهلی کشور هندوستان درخشيدند   

 
نفرانس های گوناگون ادبی و علمی،  استاد در آلمان، اشتراک و ياری وی در کو پس از باشندگی

  :چنين بر شماری شد
 

در اروپا ) زبان فارسی دری( همايش فرهنگيان ايران در هموندی «   
شه مولانا عبد القادر بيدل اندي  در نشست های خانه فرهنگی نيما در برلين وشناسايی اثار وسهمگيری
.همايش دومی آن  در20کلتور افغانستان در قرن  نشست شناسايی فرهنگ و  در1999در  و دهلوی  

گويا در سمينار فرهنگی ادبيات دری در افغانستان برگذار شده در شهر همسفورت  سهم ارزنده و
.2000ور هالند در سالکش  

برازنده در کار عرس بيدل که به ابتکار جامعهء افغانان مقيم لندن بتاريخ  سهمگيری فعال و
.  راه اندازی شده بود 20.04.2002  

 18.05.2002سهمگيری درخشان در کار عرس بيدل که از جانب فرهنگيان افغان در هالند بتاريخ 
.راه اندازی شده بود   

مبر اگيری فعالانه در کار عرس بيدل که از جانب شورای زنان افغان در آلمان در نوسهم رهنمايی و
. برگذار شده بود2002سال   

 توضيح شعر های بيدل برای استادان و تهيه مواد آموزشی تشريح و سهم فعالانه ، رهنمايی و
ه همين منظور به افرت بدوبار مس شاگردان ديپارتمنت فارسی دانشکدهء ادبيات دانشگاه وينيز ايتاليا و

. پروفيسور زيپولی به کشور ايتاليا بخش ،دعوت رئيس  
سهم ارزنده ودرخشان در عرس مولانا که از جانب همايش فرهنگی افغانان مقيم اطريش در شهر وين 

.راه اندازی شده بود 03.04.03 بتاريخ   
هر مالموی سويدن پرورش ش  که از جانب بخش آموزش ومادریکمک به سمينار آموزش زبان 

.تدارک شده بود   
مبر اپر درخشش در کار کنفرانس جهانی بيدل دهلوی که در کشور ايران در نو سهم فعال ارزنده و

». از جانب دولت جمهوری اسلامی ايران تدارک شده بود 2006سال   
 

جوايز و يک سلسله به  ، سين داکتر اسد االله حبيبکانديدای اکادمنايل آمدن همچنان در وابسته گی با و 
:چنين ادامه دادداکتر حميد مفيد  لقاب علمیا  
 

  .وان افغانستان ج جايزه نخست داستانهای کوتاه در ميان نويسندگان 1956 در سال «
  جايزه اول نگارش داستان کوتاه 1958در سال 
. تحقيقی پير روشان – جايزه ادبی 1982در سال   
ادميسين   لقب علمی کانديدای اک1986در سال   
.»اول اتحاديه نويسندگان افغانستان جايزه بيهقی ، جايزه 1989در سال   

 
 کشور صحبت زبردستستاره شناس دانشمند و  کلمه، ، صاحب امتياز مجلۀداکتر احمد لقا نجم سپس 

. انجام داداداستو علمی ادبی چشمگير های پژوهشهمه جانبه و در خور توجه را در رابطه با   
 

ان  سخن، از کشور هالند تشريف آورده بود که و شاعرداستان نويس، مقاله نگار، تگير نايلمحترم دس
  و از خاطرات گره خوردۀستاد بر لب رانده در مورد قصه نويسی و داستان پردازی ادر خور اهميت
. انگاره تعريف کرد شخصيت و خودش با اين  

 



يک تن ز کشور دنمارک تشريف آورده بود، که ا پرستو ها، ل مجلۀ، مدير مسؤومحترم نجيب بريد
 در راه اين دنيای  ، گام"در کوچه باغ های شعر حبيب "  زير نام او. صحبت کننده گان بوددگر از 

.  استاد نمودبرجستۀهای اشاره به سوی يکی از توانمندي ها زده،تصوير پردازيها و نازک خيالي  
 

 بيدل دوستان و بيدل خوانان با حلقۀن و سخن دوستان که ، نام آشنا برای بيدل دوستامحترم وهاب فايز
، در  بودگشته"  هاهامبورگي" و راهی ديار کوله بار سفر را بر پشت نهاده همچنان از کشور هالند 

 یآثار بيدل سخنان پژوهش حال و  داکتر اسد االله حبيب در زمينۀبا بيدل شناسی و کار کرد هایرابطه 
لند داشت، کشور هاهمايش بزرگی در ديدار که در سال جاری با استاد در او از . لب راند چند بر

: خودش را بر اين غزل استادسخن زد و مخمس سرودۀ  
 

 گفتند، روزگار دگر ميشود، نشد
 شام غريب نيز سحر ميشود، نشد

 
. گرديد رو به رواضرانحبر خواند که با استقبال گرم   

 
ضمن که پيام شاد باش عنوانیدر فرهنگی ، شخصيت شاعر و محترم عبدالوکيل کوچی،   

خواند  را به خوانش گرفت، شعری را که به استقبال از آن شب سروده بود، برداکتر اسد االله حبيب  
.  اشتراک کننده گان قرار گرفتکه مورد توجه   

 
روزنه و يک تن از خدمتگزاران باغستان وزين  تار نمای  کنندۀيشکش پقامت عطا زای، محترم

داکتر آشنايی او با اشعار بيدل و شخصيت و اشعار وابسته گی با ش در  به تعريف خاطراترهنگ  ماف
.اسداالله حبيب پرداخت  

 
يوی شماره هفت از لندن ، طنز نويس، ژورناليست و متصدی برنامه های ستودمحترم هارون يوسفی

.کرد خودش تعريف  شيوۀ سبک ودوستی پيشينه اش را با استاد به سرگذشت  که بودتشريف آورده  
 

  بر خوانی پيامها عنوانی داکتر اسداالله حبيب
 

:به خوانش گرفته شد ، انانسر همايشماريا اختریتوسط باش به ترتيب  های شاددر اين بخش پيام  
 

   ؛ و انديشمند سرشناس کشورداستان نويس، محترم داکتر اکرم عثمانپيام 
  ی يا دريژور درخشان که هم اکنون رهبری و چهرۀ دستچيره، موسيقيدان محترم ببرک وساپيام 

؛ی را در جنوب آلمان به عهده داردآرکستر بزرگ  
که به دو زبان دری و نارويجی ،  روزگار مجلۀلمسئوومدير فرهنگی و ، محترم رحيم االله جرمیپيام 

  ميرسد؛در ناروه به چاپ
  ؛امبورگدر ه جوانان افغان انسامبلموسس  ،احمد شاه قادریپيام 

 
  .ددنگر نظر به ذيقی وقت به خوانش گرفته نشيهای دپيام

 
 
 
 
 



 دکلمۀ اشعار داکتر اسداالله حبيب
 

و اما، آن شب خاطره برانگيز زمانی در اوج نازک خيالی و سخن پردازی رسيد که  سخن از شعر و 
لپذير شاعر وارسته،  اشعار ده دکلمۀميز مدوری ترتيب داده شد و نوبت رسيد ب .شعر خوانی بالا شد
:داکتر اسداالله حبيب  

 
های فرزانه دلان و عاشقان ها کرد؛ آن چنان که عطرش  به جان دختر شب گيسوان زر افشانش را ر

.رسيد  
  تالار سراپا هوش شد و گوش؛ اشعار دل افروز استاد نای گشت و بر لبان دکلماتوران

:چنين آغاز گشتنداستاد و غزل های ناب اشعار سپيد ميهنی . بر پا کرد" ی  نغمه يقيامت "   
 

 عزيز االله علی زاده
  

  ان و درختان ديار ما ز هم دور اندبهار
  چه دانستم که روزی کوه

  چنان تنديس بودا
  ... لب ز وعظ افتاب گرم خواهد بست -
  

 اسداالله محبی
 

بشنو از نی چون کايت ميکند«  
» شکايت ميکند اوز جدايی ه  

دشت کرمن نيم نالان شده در   
...در جهان ناله های بی اثر  

 
 زرلشت حبيب

 
 در غروب تشنه و خونين دشت
 بته خاری را پريشان ديده ای؟
 مرغ تنها مانده ای بی سر پناه
...شامگاهی زير باران ديده ای؟  

 
 نيلاب سلام

 
 نگاه ميکند امشب چه آهوانه به سويم

  لرزه به دستم، پريد می به گلويمفتاد
  خنده ها کند که نداندطراب من اوز اض

...من از زمان ازل عاشق نگاه نکويم  
 

ی قامت زعطا  
 

  غمگينی استوطنم قصۀ
 بر همه باديه و جنگل و دشت

...که نوشتن نتوان  



 
 زرلشت حبيب

 
  ز مروت نشان نخواهی يافتدرين زمان

 چو گوهريست که در هر دکان نخواهی يافت
 زبان عشق يکی و زان جنگ هزار

ی دل ترجمان نخواهی يافتبرای قصه ا  
 

 نيلاب سلام
 

 بشر مباد که پايش به آسمان برسد
 بشر مباد به ساير ستارگان برسد
  خونيکی ستاره ز دستش شدست برکۀ

...چه ها کشند که پايش به ديگران برسد  
 

همين که ديوان خوانش اشعار به پايان رسيد، کف زدن های پی در پی حاضران يکبار دگر مهربانی 
. به دستان نازک دختر شب سپردرا   

 
او .  سر ميزدبهرام حبيب، پسر استاد، به همه. ثريا حبيب، خانم استاد، هنوز در اوج مهمان نوازی بود

 زيبای مريم حبيب، دختر استاد، چهرۀ. اشت، به وی مراجعه ميکرددر همه جا بود و هر کس پرسشی د
.يش گشته بودغرق غرور از آن همه ستايش و تجليل از پدر گرام  

 
 پرداخت به موسيقی  

 
ميان دوستان تازه و ديرينه، غذای روح پس از صرف غذای شب و رد و بدل گفته های تازه و پيشينه 

: را در دل شب باز کردراهش   
 

 ماه جهان افروز من از من چرا رنجيده ای؟
ها مرا از دشت غم ها چيده ایهمچون شقايق  

  
خواند  آهنگ ی خاص در جامۀرا با زيباياستاد  غزل واز و با ذوق اين خوش آ، آواز خوانفواد پوپل

   " .ندداز دشت غم چي" های شان را دل" شقايق " مهمانان هريک و 

 



 
ها را به اجرا در آورد که با کف زدنهای زيبايی ، آواز خوان پرکار و خوب آهنگفصيح االلهسپس 

.بدرقه گرديد  
 

 و با استعداد در دريای موسيقی بود که با احساس خاص آهنگ ، يکی دگر از چهره های جوانبرهان
.های چند را تقديم هنر دوستان نمود  

 
   : استاد، غزل پر شوریخوبخوان جوان و آوازفرشته سما 

  ازحرف خوش شکرشکن ، سويش نگاه مرد وزن \در بزم آمد از چمن، با عطر سرد ياسمن
.رد که با استقبال گرم مواجه گرديدرا تصنيف ساخته و اجرا ک   
 

 
 ا

  سخن و موسيقی به دست هنرمند زبردست و شاعر هميشه عاشق و در اين جا رشتۀ
.  داکتر اسد بديع، رسيد  

او . سخنش را با شعری از خودش آغاز کرد و تحسين اشتراک کننده گان را بر انگيختاسد بديع 
  آهنگ اسد االله حبيب زده و به زمزمۀ داکترشگاهد به رسم ادای احترام و محبت در پيسخنانی چن

های وی با کف زدن های آتشين علاقمندان آهنگ. پرداخت» ...دلم امشب هوای يار کرده، ويرانم «
.آواز و هنرش بدرقه گرديد  



 
 

 با مناجات با صحبت پر بارش که،سين داکتر اسد االله حبيبکانديدای اکادم شاعر دل ها، اخيرو در 
 که   سخنان ارزشمند استاد گران ارج راچکيدۀ(  ،الله انصاری، پير هرات گشايش يافتجه عبداخوا

گمان  خالی از لغزش نيست که از آن بي. حين صحبت استاد يادداشت نموده ام، در اين جا می آورم
: دست اندرکاران اين همايش را چنين نواخت)بابت پوزش ميخواهم  

 
نه مرا به تو حقی که گويم بيارالهی،نه ظالمی که گويم زينهار و «   

.مهمان تو ام، چنانکه خواهی ميدار. چون اول برداشتی، آخر فرو مگذار  
 

 به عمل می آيد، بلکه از کلام و از قلم تجليل به امشب و درچنين شبها ، نه از شخص بزرگداشت
.عمل می آيد  

»....اول کلمه بود وکلمه نزدخدا بود « : انجيل آمده است که  در  
نون والقلم ومايسطرون ونيز علم بالقلم علم الانسان : داوند جان وخرد درقرآن کريم گفته است خ

.يعلم  مالم  
.آن چه ماندگاراست ، چکيدۀ انديشه ها وخامه هاست   

 چه بزرگ مردان عرصۀ فرهنگ که رفتند و صدای شان را می شنويم ، چون رشحۀ قلم شان ، 
: به قول بيدل   

درکاينات صداييست پيچيده   
 که پرکرده ازخويش ظرف جهات 

:بودگفته  خوب فروغ   
پرواز را به خاطر بسپار«   

و» پرنده مردنيست  
. ميماندها قلبواکنش تپش نگارۀ احساسها و، »تنها صداست، که ميماند«  

در اين جا جمع شده اند خاطر آن است که جمعی ازانديشه ورزان وخامه وران  بهمسرت من امشب  
. ان را به فرهنگ نشان دهند که عشق ش  

ه وادبياتی چنان پربار وکهن زمانی  سالانما ملت با تاريخ هزار. چنين اقدامی ستايش سزاوار است 
. سزاوار چنين اقدامی استيم    

ما . من باور پيدا ميکنم که هنوز دست ما از دامن سنايی ها، مولانا ها، فردوسی ها جدا نشده است
از ما ازحديقه برنيامده ايم و با همه درد وداغ هجرت ، .  در گلستان هستيمما. در بوستان هستيم

  .شعر، ادب و معنويت جدانشده ايم



 
. ديگران پارويش زدند .اين قايق زرين را شخص بسيار جوان به آب انداخت   

  اهل ذوق، ادبيات و قلم، ز جانب يک جوان فرهنگی، شاگرد من،انديشه و فکر چنين همايشی ا
  . از او سپاسگزارم.، در ميان جميعت سرايت داده شديد واعظ زادهوح

شاعر ، آوازخوان و کمپوزيتور و بالاتر از همه طبيب و درمانگر درد های جسمی و روحی  دوستم،
. از سويس، شب ها و روز ها زحمت کشيد و برنامه را سر تا پا ترتيب دادداکتر اسد بديع ، 

. تمام ترتيب و تنظيم را او به دوش داشته است.او به روی پرده آمدبيوگرافی تصويری به ابتکار   
.زياد زحمت کشيد و کار کرد کلمه مجلۀ لمسئوومدير ، داکتر حميد مفيددوست بسيار عزيزم   

 .، شاگردم، روز ها قطره قطره عروض، بديع، بيان، کنايه، مجاز و مرسل ياد گرفتنيلاب سلام
.پيش بردبه  دکلماتور بسيار خوب، شانه داد و اين قايق را ياد گرفت؛اشعار بيدل را نزدم خواند و   

، دانشمند، پژوهشگر، ستاره شناس بسيار خوب، پروفيسور احمد لقا نجممن سپاسگزارم از حضور 
.کلمه مجلۀصاحب امتياز   

 ، داستان نويس و شاعر که با دوستان ازآقای دستگير نايلسپاسگزار هستم از حضور نامداران، 
. قوت قلبم گشتند از هالند تشريف آوردند و مايۀراه دور  

با فرهنگيان  نجيب بريداز هالند با حلقه ای مريدان ابوالمعانی بيدل و وهاب فايز حضور دوستان، 
.ه استمايه ای سر افزاری من بود مقيم هالند  

.سپاسگزارم به خاطر دکلمه ای زيبای شعرزرلشت حبيب از   
.از لندن تشريف آورد، سپاسگزارمکه هارون يوسفی از   

خانم ، فصيح االله، فواد پوپل:  سهم گرفتند و محبت کردندمهر کدادر عرصه ای موسيقی، دوستان، 
 که هم در نواختن طبله و هم در آواز خوانی سهم برهان شاگرد مکتب بيدل، مردی مانند فرشته

.خوب گرفت  
.ها احساس بيشتر بخشيدويلون، به آهنگ  زيبای ، با نواختنفواد طاهری   

. بودآقای عطا زای قامت سی دی های که در ميز ها توضيح شدند، محصول زحمات   
مره و فيلم همکاری کردند و دگر دوستانی که زحمت کشيدند، در بخش کرفيع قادری و همکارانش 
.از هر کدام سپاسگزارم  

  مايۀبرد؛ب، پيش اختریماريا  اما کی ميتوانست، همايش را با متانت، فصاحت و بلاغت 
. که ازش سپاسگزارم ما و شما گشت سر افرازی برای همۀ  

.از خانم و فرزندانم به خاطر مهربانی های شان سپاسگزارم  
و ازشما ، همۀ شما فرهنگيان مهمان يا مهمانان فرهنگی که امشب ، اين سالون را با حضور 

»... .گزارم  تيد سپاسغان ساخخويش چرا  
 

. داکتر اسد االله حبيب، گرفتندسهای يادگاری باهمدلان عکدر پايان   
فشردند و يگر دست استاد را به گرمی ميهمايش ساعت سه شب، در حالی که مهمانان، هر کدام بار د

.ه با جريان همايش ابراز ميداشتند، به پايان رسيداحساس خوشنودی شان را در رابط  
 

 
آن شبينش نگاه  دفتر چۀ ."شکست " ابريشمينش را  دختر شب، گيسوانش را بست و دامن رنگين 

همه را مدهوش   عطر بدنش آن چنانو اما،.  بست و همچون نسيم سبک بال راهی ديارش گشترا
هنوز که هنوز است، تا يادی از آن شب زنده ميگردد، از همه جا بوی مشک و عنبر  :ه بودساخت
.  می آيد  

  
2007هامبورگ، می   

سلامموج نيلاب    
 



 پی نوشت
سين، د ها و ترجمه های کانديدای اکادمعزيزان که مايل به آشنايی با مندرجات آثار، شگر  

 نبشتۀ اين بر شماری ها از.  آنها را به خوانش گيرندحبيب باشند، ميتوانند، در اين جاداکتر اسد االله 
.داکتر حميد االله مفيد که در شب همايش ايراد گرديد، بر گرفته شده است  
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